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کتاب

 نصرت‌الله محمودزاده در کتاب محمد؛ مسیح کردستان
 زندگی و فعالیت‌های شهید محمد بروجردی را روایت کرده است

ساجی خاطرات نسرین باقرزاده همسر شهید بهمن باقری است

موقعیت میرزا

روایتی تاریخی و انسانی

 با شـــروع جنـــگ تحمیلی بـــه جبهه‌های 
غـــرب رفـــت و طـــی یکـــی دو مـــاه، دو بـــار 
مجـــروح شـــد. پـــس از منطقه‌ای شـــدن 
ســـپاه، بـــا برعهـــده گرفتـــن فرماندهـــی 
ســـپاه غـــرب، نقـــش مهمـــی‌‌در مقابله با 
ارتش بعثـــی ایفـــا کـــرد و در عملیات‌های 
متعـــدد این منطقـــه طی ســـال‌های ۱۳۶۰ 
و ۱۳۶۱ از جملـــه عملیـــات »مطلع‌الفجر« 
و »فتح‌المبین« شـــرکت داشـــت. در یکی 
از همیـــن صحنه‌ها بـــود که براثر ســـقوط 
بالگـــرد، پایش شکســـت اما حاضر نشـــد 
برای اســـتراحت یا مرخصی جبهـــه را‌ ترک 
کنـــد و با همان حـــال به فرماندهی ســـپاه 

غرب ادامـــه داد.
»محمـــد؛ مســـیح کردســـتان« روایتـــی 
از زندگـــی شـــهید محمـــد بروجـــردی بـــه 
قلـــم نصـــرت‌الله محمـــودزاده اســـت کـــه 
توســـط انتشـــارات روایـــت فتـــح منتشـــر 
شـــده اســـت. این کتاب در قالبـــی روایی 
و داســـتانی حقایـــق زندگـــی پســـرکی را با 
تصویر کشـــیده کـــه با روحیه ســـترگ خود 
توانســـت مشـــکلات بزرگ زندگی همچون 
درگذشـــت پدر، ترک تحصیل و... را پشت 
ســـر بگذارد و به عالی‌ترین درجات انسانی 
دست یابد. شـــهید محمد بروجردی که در 
این کتاب، فصل‌های برجســـته زندگی‌اش 

هنرمندانه به تصویر کشـــیده شده، تجسم 
ســـال‌ها محرومیـــت و مظلومیت، تعصب 
و غیرت دینی، ایثار و شـــهادت و احســـاس 
وظیفه ناشـــی از شـــناخت عمیق اســـام 
حقیقی اســـت. بزرگ‌ترین ویژگی شـــهید 
محمـــد بروجـــردی، کـــه در این کتـــاب به 
خوانندگان عرضه شـــده، شـــناخت دقیق 
اقتضائات زمـــان و عمل به‌هنـــگام بود. او 
با توجه بـــه ارتباطات عمیقی کـــه با کانون 
اســـام یعنی روحانیت داشـــت توانســـته 
بـــود تکالیف خود را به درســـتی دریافته، بر 
اســـاس آن عمل می‌کرد امـــا در این عرصه 
نیـــز آنچه قابل تأمل اســـت اقـــدام و عمل 
به‌هنگام اســـت کـــه نشـــان‌دهنده‌ روحیه‌ 
باثبات بروجردی است و این برجستگی او 
را از همگنـــان خود ممتاز می‌ســـازد. برخی 
با وجود درک درســـت از تکالیف خود یا مرد 
عمل و اقدام نیستند و یا در هنگامه‌ای که 
باید عمل کنند عمل نمی‌کنند اما شـــهید 
بروجردی، با شـــناخت دقیق تکالیف خود 
در هـــر برهه‌ زمانـــی، بـــدون کوچک‌ترین 
تردیـــد و تعلـــل و تأخیـــری بـــه یافته‌های 
خـــود عمل می‌کرد، چه در کارزار تمشـــیت 
زندگی خود و خانواده‌ خود در بحبوحه فقر 
و تنگدســـتی، چه در تدبیر ورود در صحنه 
مبـــارزه بـــا رژیـــم طاغـــوت و چـــه در مقام 
انجـــام وظیفـــه در جبهه‌های غرب کشـــور 
و تعامـــل صمیمانه با مردم کـــرد محروم و 

. مستضعف
 

هفده سال پژوهش
نصرت‌الله محمودزاده از نســـل نویسندگان 
و محققانی اســـت که در زیر آتش نویسنده 

شـــده‌اند و بـــه قـــول ظریفـــی آثـــار ایـــن 
نویسندگان رنگ و بوی دیگری دارند. گویی 
دیدن صحنه‌هـــای جنگ، زبان روایتگری و 
به تصویر کشـــیدن را بر آنان گشوده است. 
او بـــرای کمـــک بـــه نویســـندگی‌اش بعد از 
جنگ در مقطع کارشناســـی ارشـــد رشـــته 
جامعه شناســـی در دانشگاه شهید بهشتی 
بـــه تحصیل پرداخـــت. محمـــودزاده که در 
اولین روز تهاجم عراق به ایران، داوطلبانه 
به خوزســـتان رفت، در عملیـــات هویزه در 
محاصره دشـــمن قـــرار گرفت و بـــا وقایعی 
مواجه شـــد کـــه بعدهـــا منجر به نوشـــتن 
اولین کتابش با نام »حماســـه هویزه« شد. 
از او تاکنون آثار بســـیاری منتشـــر شده که 
از جملـــه آنها می‌تـــوان به »رقـــص مرگ«، 
»سنگرســـاز بی‌ســـنگر«، »مرثیه حلبچه«، 
»عقیق؛ زندگینامه داستانی شهید حسین 
خرازی«، »ســـفر ســـرخ«، »شـــب‌های قدر 
کربلای ۵«، »حماســـه هویزه«، »جاده امن 

هور« و »بام کردســـتان« اشـــاره کرد.
محمودزاده در مورد چگونگی سیر نگارش 
کتاب »محمد؛ مســـیح کردســـتان« گفته 
اســـت: »باید اعتـــراف کنم که هیـــچ‌گاه با 
شهید بروجردی ملاقاتی نداشته‌ام و هیچ 
وقـــت او را از نزدیک ندیـــده‌ام. نزدیک به ۵ 
هـــزار صفحه نوار پیاده‌شـــده یاران شـــهید 
بروجردی را در کنگره شهدای استان تهران 
بـــه من ارائـــه و از من درخواســـت شـــد که 
برای شـــهید بروجردی اثری بنویســـیم. با 
منابع بسیار وســـیع و ناقصی مواجه شدم 
کـــه توســـط مصاحبه‌گـــران غیرحرفـــه‌ای 
انجـــام شـــده بود. پرســـش‌ها بســـیار غیر 
حرفه‌ای و ســـطحی بودند. این بـــود که با 

چند یـــار اصلی شـــهید بروجـــردی ارتباط 
گرفتـــم و آنها بـــا توجه بـــه رزومـــه‌ای که از 
من ســـراغ داشـــتند به من اعتماد کردند. 
بـــا انجام ایـــن مصاحبه‌هـــا به ایـــن نتیجه 
رســـیدم که شـــهید بروجردی تا ۲۲ بهمن 
ســـال ۱۳۵۷ یک نوع شخصیت داشت و از 
آن به بعد، شـــخصیت او پوست می‌اندازد. 
یعنـــی اینکه تا ۲۲ بهمـــن او علیه حکومت 
شاهنشـــاهی بود. من هم کتاب »مســـیح 
کردستان« را بر مبنای شخصیت بروجردی 
تا ۲۲ بهمن ســـال ۵۷ نوشـــتم که ماجرای 
زیادی داشـــت. همـــان زمان اعـــام کردم 
کـــه نـــگارش جلـــد دوم کتـــاب، کار زیادی 
می‌بـــرد زیـــرا ابهام‌هایی تا زمان شـــهادت 
بروجردی وجود داشت. حلقه‌های مفقود 
شده‌ای در زندگی شـــهید بروجردی وجود 
داشـــت کـــه باید کشـــف می‌شـــد و من در 
پـــی حلقه‌هـــای وصل بـــودم. اینکـــه چرا 
با وجود پیشـــنهاد فرماندهی ســـپاه، آن را 
نپذیرفـــت؟ من ۶ مـــاه با افـــراد مختلف در 
این باره صحبت کردم تا به نتیجه‌ درســـتی 
برسم. از شخصیتی که از خود آثار مکتوب 
یا صوتی از خود به جا نگذاشـــت و اسنادی 
نیســـت، در آوردن ابهامات فکری بسیار کار 
سختی اســـت. تحریف‌ها همیشه از اینجا‌ 
آغاز می‌شـــود کـــه نویســـنده از روایت یکی 
از شـــخصیت‌ها بهـــره می‌گیـــرد. بنابراین، 
تصمیـــم گرفتم ایـــن کتـــاب را بـــه عنوان 
یک پـــروژه‌ درازمـــدت در دســـتور کار خود 
قرار دهم و چون به کســـی وامـــدار نبودم، 
قرارداد نداشـــتم و ســـرمایه‌گذاری کار را نیز 
خودم برعهده داشتم، کوشیدم با حوصله 
ابهامـــات چند مرحلـــه از مراحل ســـخت 

ادبیـــات دفـــاع مقـــدس، طی چنـــد دهه 
گذشـــته، علاوه بر بازگویی وقایع تاریخی، 
فرصتی برای شـــناخت عمیـــق تجربه‌های 
انسانی و روان انســـان‌ها در روزهای جنگ 
فراهم کرده اســـت. کتاب »ساجی« نوشته 
بهنـــاز ضرابـــی‌زاده نمونـــه‌ای برجســـته از 
ایـــن گونه آثار اســـت؛ کتابی کـــه از طریق 
خاطرات شـــخصی نســـرین باقرزاده، نگاه 
انســـانی و زنانه به جنـــگ را ارائه می‌دهد و 
زندگی مردم خرمشـــهر و زنان جنگ‌زده را 
با تمـــام جزئیات و حساســـیت‌های روانی 

به تصویر می‌کشـــد.
کتاب »ســـاجی« با خاطرات زندگی نسرین 
باقـــرزاده آغـــاز می‌شـــود؛ دختـــری کـــه 
سال‌های کودکی‌اش را در خرمشهر سپری 
کرده و با آغاز جنـــگ تحمیلی، زندگی‌اش 
وارد مرحله‌ای دشـــوار و پرحادثه می‌شود. 
خانـــواده باقرزاده در چنـــد روز اول جنگ، 
در خرمشـــهر حضـــور دارنـــد، اما بـــه ناچار 
شـــهر را ترک کرده و مانند بســـیاری دیگر، 
زنان بـــه شـــیراز روانـــه می‌شـــوند. مردها 
در خرمشـــهر می‌مانند و بـــرای حفاظت از 
شهر می‌جنگند. در این دوران، رخدادهای 
متنـــوع و پرهیجان زندگـــی روزمره، با تمام 
تلخی‌ها و شـــیرینی‌ها، در دل روایت جای 

است. گرفته 

بهناز ضرابـــی‌زاده، نویســـنده کتاب، عضو 
شـــورای نویســـندگان بنیـــاد حفظ آثـــار و 
نشـــر ارزش‌‎هـــای دفـــاع مقـــدس ایـــران، 
عضـــو شـــورای انتخاب کتاب بنیاد شـــهید 
اســـتان همـــدان اســـت. تاکنـــون بیش از 
۲۵۰ اثـــر داســـتانی و ادبـــی در نشـــریات و 
مجـــات مختلـــف منتشـــر کرده اســـت. 
کتـــاب »دختر شـــینا« خاطـــرات قدم‎خیر 
محمدی‎کنعان همسر ســـردار شهید حاج 
ســـتار ابراهیمی‌اثر دیگر این نویســـنده به 
عنوان کتاب سال شانزدهمین دوره جایزه 
کتاب ســـال دفاع مقدس انتخاب گردید.
نویســـنده در بخشـــی از مقدمـــه کتـــاب، 
تجربه شـــخصی خـــود را از آغاز ایـــن پروژه 
را این‌گونه بیان کرده اســـت: »اردیبهشـــت 
بود و بـــا همـــکاران کتابخانه ســـیار کانون 
پـــرورش فکـــری رفتـــه بودیم به روســـتای 
زیبـــای بهادر بیـــگ که بعـــد از شـــهر بهار 
اســـت و هـــر دو فاصلـــه کمی‌بـــا همـــدان 
دارند. خانه‌های ســـنتی و خشـــت و گلی، 
از آنهایـــی که پله‌هـــای بلند دارند بـــا در و 
پنجره‌هـــای آبـــی روبه‌رویمـــان خودنمایی 
می‌کـــرد. زیبایـــی روســـتا مســـحورکننده 
بـــود. ایوان‌هـــای کاهگلـــی، نرده‌هـــای 
چوبـــی دست‌ســـاز، حیاط‌هـــای خاکـــی 
فـــراخ، درهـــای باز و مـــردم مهربـــان که با 
گشـــاده‌رویی ما را به گرمای خانه‌هایشـــان 
دعـــوت می‌کردند، دســـت به دســـت هم 

داده بـــود تـــا شـــاعرانگی به ســـرم بزند.«

او با اشـــاره بـــه تجربه‌هـــای نوجوانی خود 
در زمان جنگ و خاطرات آزادی خرمشـــهر 
می‌نویســـد: »در ســـال‌های جنگ نوجوان 
بـــودم. اعـــزام به جبهـــه پســـرها و مردان 
فامیـــل و همســـایه‌ها را بـــه یـــاد داشـــتم؛ 
همچنین، شـــهادت بهتریـــن جوان‌هایی 
را  خرمشـــهر  آزادی  می‌شـــناختم.  کـــه 
فرامـــوش نمی‌کنـــم. یادم هســـت چطور 
شـــادی و گریـــه مـــردم قاتـــی شـــده بـــود. 
جمعیت زیادی به خیابان‌هـــا آمده بودند 
و شـــیرینی و بســـتنی پخـــش می‌کردنـــد. 
رقـــص برف‌پاک‌کن‌هـــا همـــه را بـــه وجـــد 
می‌آورد. اینها جزء معدود خاطرات خوشم 

از جنگ اســـت«.

کتاب »محمد؛ 
مسیح 

کردستان« 
روایتی از 

زندگی شهید 
محمد 

بروجردی به 
قلم نصرت‌الله 

محمودزاده 
است. این 

کتاب در 
قالبی روایی 

و داستانی 
حقایق زندگی 

پسرکی را با 
تصویر کشیده 

که با روحیه 
سترگ خود 

توانست 
مشکلات 

بزرگ زندگی 
همچون 

درگذشت پدر، 
ترک تحصیل 

و... را پشت 
سر بگذارد و 

به عالی‌ترین 
درجات انسانی 

دست یابد

»ساجی« نشان 
می‌دهد ادبیات 

دفاع مقدس 
محدود به 

روایت میدان 
نبرد نیست، 
بلکه زندگی 

انسان‌ها، امید 
و مقاومت 

آنها در برابر 
شرایط دشوار 

جنگ نیز از 
اهمیت ویژه‌ای 

برخوردار است

زندگی شهید بروجردی را به درستی روایت 
کنم؛ از جمله حکم مســـئولیت سپاه غرب 
که از سوی شـــورای انقلاب به وی اعطا شد 
و یا دلیل رجوع بهشـــتی و مطهـــری که در 
برهه‌های حســـاس از شهید بروجردی نظر 
می‌گرفتند. او از لایه‌های حســـاس انقلاب 
عبـــور کـــرده بود و بایـــد همـــه روایت‌ها به 
درســـتی بـــه یکدیگر پیونـــد زده می‌شـــد. 
ایـــن باعث شـــد کـــه تحقیقات وســـیعی را 
در دســـتور کار خود قـــرار دادم. به گونه‌ای 
بـــر ایـــن اثـــر کار کـــردم که گویـــی خودش 
راوی همـــه‌ وقایع اســـت. منابـــع زیادی در 
اختیار داشـــتم که هر یک را می‌توانســـتم 
در قالـــب یک جلـــد جداگانـــه تدوین کنم 
امـــا ترجیـــح دادم بـــا پیـــدا کـــردن روابط 
میـــان منابع آنهـــا را در یک مجلـــد تدوین 
کنـــم. در واقـــع، جلـــد اول، مقدمـــه جلد 
دوم بود یعنی از کتاب ۷۳۰ صفحه‌ای فقط 
۱۶۰ صفحـــه بـــه مطالب قبلی می‌پـــردازد.« 
نصـــرالله‌زاده در مقدمـــه »محمد؛ مســـیح 
کردســـتان« دربـــاره ادغام دو جلـــد با هم 
می‌نویســـد: »پس از گذشـــت هفده سال 
از چاپ اول »مســـیح کردستان« و تجدید 
چاپ‌های مکـــرر، دیگـــر نیازی به انتشـــار 
آن نبـــود و تصمیم گرفته شـــد جلـــد اول و 

اســـت کـــه جنـــگ تحمیلی بـــا یـــک نگاه 
انسان‌دوســـتانه و زنانـــه روایت می‌شـــود. 
نســـرین هرگـــز فکـــرش را هـــم نمی‌کـــرد 
روزی جنـــگ وارد خانه‌اش شـــود؛ او بدون 
ســـاح، با اراده و عشق، می‌خواهد از کیان 
خانواده و شـــهر خود دفاع کند. بسیاری از 
اقوامش در این مسیر شهید می‌شوند، اما 
حتی پـــس از تجربه تلخ فقـــدان عزیزان، 
امید به بازسازی خرمشـــهر و زندگی دوباره 
را از دســـت نمی‌دهـــد. این نـــگاه، کتاب را 
از یـــک خاطره‌نـــگاری صـــرف، به یـــک اثر 
انســـانی و درس‌آمـــوز تبدیل کرده اســـت. 
در متن کتاب، لحظه‌های زنده و ملموس 
زندگی روزمره نیز به تصویر کشـــیده شـــده 

دوم را با نام »محمد؛ مســـیح کردســـتان« 
در اختیـــار علاقه‌منـــدان و مخاطبان عزیز 
قـــرار دهـــم.« و دربـــاره مراحـــل تحقیق و 
نـــگارش آن هـــم می‌نویســـد: »از شـــهید 
بروجـــردی دســـت نوشـــته و نـــوار صوتـــی 
بســـیار اندکی به جای مانده و این کاســـتی 
ســـبب شـــد تا تحقیقات میدانی به صورت 
گسترده انجام شود. به‌طور مسلم و بدون 
شـــک، انجام حدود پانصد و پنجاه ساعت 
مصاحبـــه مفید با شـــصت نفـــر از عزیزانی 
که در اغلب موارد هماهنگی با آنان بســـیار 
دشـــوار بود، برنامه‌ریـــزی طولانی، پیگیری 
مجدانه و تـــاش مســـتمری را می‌طلبید، 
لـــذا تنظیم زمـــان ملاقـــات با افـــرادی که 
عهـــده‌دار مســـئولیت‌های مهمی‌بودند و 
هســـتند بسیار مشـــکل بود، به گونه‌ای که 
بـــرای انجام یـــک مصاحبـــه مدت‌ها وقت 
صـــرف می‌شـــد؛ البتـــه اهمیت بعضـــی از 
مصاحبه‌ها به حدی بود کـــه ارزش تحمل 
این انتظار را داشـــت؛ انســـجام بخشیدن 
به ســـیر تفکرات شـــهید بروجردی از نگاه 
افراد مختلف، نیازمند شکیبایی و حوصله 
بســـیار بـــود کـــه در این‌گونـــه مـــوارد، این 
امـــر لازمـــه رســـیدن بـــه هدف محســـوب 
می‌شـــود تا نتیجه کار به شـــکل منســـجم، 
دقیق و به دور از حاشـــیه‌های معمول - که 
بروجردی به‌شـــدت از این حاشیه‌ها پرهیز 
می‌کرد- و با پیوستگی منطقی تمام زوایای 
پنهان و آشـــکار زندگی شخصیت مورد نظر 
روشـــن شـــود. مطالعـــه بیـــش از ۶۴ جلد 
کتـــاب، مجله، روزنامه، دســـت نوشـــته در 
۱۵۰۰۰ صفحه و فیش‌بـــرداری از ۳۰۰۰ صفحه 
نـــوار پیـــاده شـــده از مصاحبه‌هـــای انجام 
شـــده با بیـــش از صد نفـــر ـ که در آرشـــیو 
کنگره بزرگداشت ســـرداران شهید استان 
تهران ثبت شـــده اســـت ـ از دیگر اقدامات 
ایـــن تحقیق بـــود. کشـــف نقـــاط مبهم و 
مهـــم زندگـــی شـــهید بروجـــردی نیازمند 
فضایـــی مناســـب و تأمـــل در بســـیاری از 
وقایع و حـــوادث بود که به یـــاری خداوند 
و عنایت بلند این شـــهید، مراحل ســـخت 
ایـــن پژوهش طی هفده ســـال بـــا جدیت 
پشت‌سر گذاشته شـــد... ممکن است در 
مـــواردی به نظر برســـد بیان برخـــی وقایع 
ناشی از تخیل نویســـنده است اما هر آنچه 
در ایـــن کتاب آمـــده از دل تحقیـــق افکار و 
یادهای یاران شـــهید بروجردی اســـتخراج 
شـــده؛ که بـــدون تردیـــد مســـتند و قابل 

ارجاع اســـت.«

است. به عنوان نمونه، در بخشی از کتاب 
است: آمده 

»چقدر لاغر شـــده بود، ســـیاه و قد بلندتر 
با موهایی آشـــفته و ریش و ســـبیل بلند، 
درب و داغان. از شـــادی گریـــه می‌کردم و 
دورش می‌چرخیـــدم، همـــه وجود بهمن 
خنده بود. مـــا دیوانه‌وار دســـت می‌زدیم 
و یکـــی می‌خوانـــد: واویلا لیلـــی… واویلا 
لیلی… دوســـت دارم خیلـــی – تو لیلی من 
مجنون / تو شـــادی من دل خـــون – مبادا 
روزی مال کســـی باشی / مبادا یک شب در 
هوسی باشی… ســـعید و حمید آن وسط 
بنـــدری می‌رقصیدند. بهمـــن در حلقه ما 
گیر افتـــاده بود، می‌خندید و با شـــادی ما 
شـــاد بود و گاه بـــرای دل نزار ما هم شـــده 
شـــانه‌هایش را می‌لرزاند. به من نگاه کرد، 
چشمان بادامی‌اش از شـــادی برق می‌زد، 
اشاره کرد همراهش برقصم. اشک‌هایم را 
پاک کردم، نمی‌خواســـتم این حال خوب 
را خراب کنم«. این متن نمونه‌ای از قدرت 
نویســـنده در ثبـــت جزئیات احساســـی و 
روزمرگی‌هـــای انســـانی اســـت کـــه تجربه 
جنـــگ را بـــه واقعیتی ملمـــوس و عاطفی 

بـــرای خواننده تبدیـــل می‌کند.
»ســـاجی« نشـــان می‌دهد ادبیـــات دفاع 
مقدس محـــدود بـــه روایت میـــدان نبرد 
نیســـت، بلکه زندگـــی انســـان‌ها، امید و 
مقاومت آنها در برابر شـــرایط دشوار جنگ 
نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار اســـت. این 
کتاب به خوبی نشـــان می‌دهد که جنگ، 
نه تنها یک حادثـــه تاریخی، بلکه تجربه‌ای 
انســـانی و روانی است که در دل خانواده‌ها 

و جامعه ریشه دارد.
از ســـوی دیگـــر، نویســـنده بـــا بهره‌گیری 
و  ادبیـــات  حـــوزه  در  خـــود  تجربـــه  از 

 امین مردم کرد
محمـــد بروجردی - معروف به میـــرزا - اول 
بهار ۱۳۳۳ در روستای »دره گرگ« بروجرد 
متولد شد. وقتی در ۶ ‌ســـالگی پدرش را از 
دســـت داد به تهران مهاجرت کرد و در کنار 
تحصیـــل، بـــه کار کـــردن روی آورد و مدتی 
هـــم مجبـــور به ترک تحصیل شـــد، ســـال 
۱۳۵۰ در مدرســـه علمیه حاج‌آقا مجتهدی 
شـــروع به فراگیری دروس حـــوزوی کرد و 
یک ســـال بعد بـــه خدمت ســـربازی رفت. 
جوانـــی‌اش بـــا فعالیت‌هـــای سیاســـی و 
تبلیغاتـــی بر ضدرژیم شـــاه ســـپری شـــد. 
او از اعضـــای گـــروه »توحیدی صـــف« بود؛ 
گروهی که بعدهـــا با ادغـــام در چند گروه 
دیگر ســـازمان مجاهدین انقلاب اسلامی‌را 
تشـــکیل دادنـــد. وقتـــی امـــام خمینی در 
۱۲ بهمـــن ۱۳۵۷ بـــه کشـــور بازگشـــت، با 
دســـتور آیت‌الله بهشـــتی و با نظارت حاج 
مهدی عراقی، محمد بروجردی مسئولیت 
حفاظـــت از امام را بر عهـــده گرفت و پس‌ 
از آن نیـــز یگان حفاظت از محل ســـکونت 
امام در تهران را ســـازماندهی کرد. تأسیس 
یـــک ایســـتگاه تلویزیونی به نام »ایســـتگاه 
انقـــاب«، پخـــش پیام‌هـــا و اعلامیه‌های 
حضرت امام، شنود مکالمات توطئه‌گران، 
دســـتگیری عوامـــل شـــکنجه و اختنـــاق 
رژیم پهلوی، جمع‌آوری اطلاعات و اســـناد 
مربـــوط بـــه آنهـــا و همچنین سرپرســـتی 
زندانیان زندان اوین نیز از مســـئولیت‌های 
او در ابتدای پیروزی انقلاب بود. بروجردی 
از بنیانگـــذاران اصلـــی ســـپاه پاســـداران 
انقـــاب اســـامی‌بود و بـــا شـــروع غائلـــه 
کردســـتان و فعالیت‌هـــای چریک‌هـــای 
فدایـــی خلـــق و حـــزب دموکـــرات در مهر 
۱۳۵۸ به کردســـتان رفت و ستاد عملیات 
غـــرب کشـــور، ســـپاه منطقـــه ۷ و قـــرارگاه 
نجف اشـــرف را بنیان گذاشت. بروجردی 
با حُســـن برخـــورد و ابتـــکار عمل‌هایی که 
داشت، توانســـت کنترل منطقة کردستان 
را بـــه ایـــران بـــاز گردانـــد. از ایـــن رو، او را 
»مسیح کردســـتان« می‌نامند. شخصیتی 
که وقتی برای آزادســـازی کردســـتان اقدام 
کـــرد، کردهـــا دربـــاره‌اش گفتنـــد: »پس از 
۲۰۰ ســـال، کســـی را پیدا کردیم که برای ما 
آمـــد، نه برای قـــدرت!« محمـــد بروجردی 
اول خـــرداد ۱۳۶۲ در حالـــی که با شـــماری 
از همرزمانـــش در مســـیر جـــاده مهاباد به 
نقـــده حرکت می‌کرد بـــر اثر انفجـــار مین 

به شـــهادت رسید.

داستان‌نویسی، توانسته است لحظه‌های 
واقعـــی و ملمـــوس زندگی در جنـــگ را با 
نثری روان، صادقانه و دلنشـــین به تصویر 
بکشـــد. نگاه دقیـــق به فضای خرمشـــهر، 
زندگـــی بانـــوان جنـــگ‌زده و جزئیـــات 
خاطرات فردی، کتـــاب را به اثری تحلیلی 
و توصیفـــی تبدیل کـــرده که هـــم آموزنده 
اســـت و هم جـــذاب برای مخاطـــب عام.

در مجمـــوع، »ســـاجی« کتابی اســـت که 
همزمـــان چند وجـــه دارد:

1-خاطره‌نـــگاری تاریخـــی: ثبـــت وقایـــع 
واقعـــی جنـــگ و زندگی مردم خرمشـــهر و 

سایر شـــهرها.
 2-نـــگاه انســـانی و زنانه به جنـــگ: تمرکز 
بـــر تجربیـــات زنـــان و تأثیـــرات جنـــگ بر 

زندگـــی آنها.
 3-تحلیل روانی و عاطفـــی: ارائه تصویری 
واقعـــی و صادقانـــه از ترس، شـــادی، امید 

و درد.
 4-امید و بازسازی: حتی در شرایط بحرانی 
و فقـــدان عزیـــزان، پیام امید بـــه زندگی و 
بازگشـــت دوباره به شهر را منتقل می‌کند.
 بـــا توجـــه بـــه ایـــن ویژگی‌هـــا، کتـــاب 
»ســـاجی« نه تنها بـــرای علاقه‌منـــدان به 
ادبیـــات دفـــاع مقـــدس و خاطره‌نگاری، 
بلکه بـــرای کســـانی که بـــه دنبـــال درک 
تجربه‌های انسانی و روان‌شناختی جنگ 
هستند، اثری ارزشمند و خواندنی است. 
نویســـنده بـــا خلق ایـــن اثر، نشـــان داده 
اســـت که ادبیات دفاع مقـــدس می‌تواند 
هم تاریخی و هم انســـانی باشـــد؛ اثری که 
در کنـــار ثبـــت وقایع، احســـاس و امید را 
نیـــز منتقل می‌کند و تجربـــه خواندن آن 
بـــرای هر مخاطبـــی آموزنـــده و تأثیرگذار 

خواهـــد بود.

داســـتان کتاب، تجربه حضور یـــک زن در 
بطن جنگ را از زوایـــای مختلف به تصویر 
می‌کشـــد. نســـرین باقـــرزاده، راوی ایـــن 
خاطرات، در زمان جنگ، روزها و شـــرایط 
ســـختی را می‌گذارنـــد و در مســـیر زندگی 
خود، بـــه شـــهرهای گوناگـــون مانند قم، 
ماهشـــهر و آبادان ســـفر می‌کنـــد و مدتی 
را در ایـــن شـــهرها زندگـــی می‌کنـــد. او با 
چشم‌اندازی انسانی و عاطفی، تجربه‌های 
خـــود و زنان دیگر را روایـــت می‌کند؛ زنانی 
که به خرمشـــهر، بوشـــهر یا دیگر شـــهرها 
پراکنده شـــده‌اند، اما امید و مقاومت‌شان 

پایدار اســـت.
یکـــی از ویژگی‌هـــای مهـــم »ســـاجی« این 

مهرداد دیلمی
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دفاع مقدس

ســـینه‌کش تپـــه را گرفت تـــا رســـید نـــوک آن، آرام و بی‌صدا. 
متوســـلیان رو به شـــهر نشســـته، در حال و هوای خـــود بود. 

متوجه بروجردی نشـــد.
ـ با این تپه انُس بگیر. اما نه بدون من.

متوســـلیان برگشـــت: »در این شـــهر پر از خانقاه، تپه روح‌الله 
شـــده خانقاه من.« لبخندی زد و ادامـــه داد: »همه چیز آماده 
عملیات اســـت. منتظر بودیم برگردی. تهـــران خیلی خبرها 
بـــود؟ صدایش تـــا اینجا هم رســـید. قبول نکـــردن فرماندهی 

ســـپاه بعضی‌ها را خوشـــحال کرد و بعضی‌هـــا را دمق.«
ـ عبور کن، احمدآقا. از هرچه که مانع رســـیدنت به خداســـت 
عبـــور کـــن. اکنون بـــر بلنـــدای خانقاه تو اقـــرار می‌کنـــم وارد 
مرحلـــه جدیـــدی از زندگـــی شـــده‌ام. خیلـــی بر من ســـخت 
گذشـــت تا توانســـتم رفیق‌دوســـت را قانع کنم. یقین داشتم 
در صورت قبول این مســـئولیت هم ســـپاه را از دست می‌دادم 
و هم کردســـتان را. شـــاید هم رفیق‌د‌وســـت متوجه شده بود 

اما بزرگی کـــرد و به رویـــم نیاورد.
 بیـــا در این عملیـــات کاری کن که همه متوجه شـــوند آن همه 
اعتـــراض تو به بنی‌صـــدر از روی کینه شـــخصی نبـــوده: فریاد 
ســـختی بود از دل فریاد خاموش این همه رزمنـــده‌ای که قرار 
اســـت امشـــب بدون امکانـــات بزنند بـــه خط. این ســـومین 

هجوم شـــما به این قله اســـت.

بروجـــردی افتـــاد بـــه قـــدم زدن. انـــگار از روی تپـــه روح‌الله 
می‌توانســـت تـــا جمـــاران را دیده‌بانـــی کنـــد.

 آمده بود در خلوت متوســـلیان ســـبک شود تا ســـبکبال وارد 
مرحله جدیدی از مبارزه شـــود. خانقاه متوســـلیان شـــده بود 

سنگ صبور او.
ـ اراده بعضی‌ها بر این اســـت که نگذارند در کردســـتان بمانم. 
یک نگرانی، یک دلشـــوره احمدآقا. باید به فکر آینده باشـــیم؛ 
آینده‌ای که پســـت و مقام عامل اطاعت نیروها از دســـتورهای 
مـــا نباشـــد. آینـــده‌ای کـــه مـــردم کردســـتان به‌خاطـــر رفتار 

صادقانه‌مان ما را دوســـت داشـــته باشند.

در خلوت متوسلیان

محمد؛ مسیح کردستان
 زندگی‌نامه داستانی

 شهید محمد بروجردی

نویسنده: نصرت‌الله محمودزاده
انتشارات: روایت فتح

تعداد صفحات: ۷۰۰ صفحه
قیمت: ۵۳۰۰۰۰ تومان

ساجی

خاطرات نسرین باقرزاده 
همسر شهید بهمن باقری

نویسنده: بهناز ضرابی‌زاده
انتشارات: سوره مهر

تعداد صفحات: ۳۲۴ صفحه
قیمت: ۳۴۵۰۰۰ تومان
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